
 

 

 

 
کرمانی و محمّد ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشن  مرادیبررسی مقایسه  
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 چکیده 
ها، آداب و رسوم، المثلگاه لغات و اصطلاحات محلی و ضربترین جلوهمتون ادبی از دیرباز مهم

اند؛ از این رو نقد و بررسی عناصر بومی و اقلیمی در آثار ادبی، نقش ای بودهباورها و عقاید منطقه
انتقال این مفاهیم به آیندگان دارد. اگرچه کاربرد عناصر بومی در متون بسزایی در جهت ماندگاری و 

ادبی ایران، قدمتی دیرینه دارد اما اصطلاح "ادبیات بومی و اقلیمی" از اواخر قرن نوزدهم وارد ادبیات 
 شناسی مورد توجه قرار گرفته است. شده و از نظر مردم

اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و محمد  ای عناصر بومی وهدف این مقاله بررسی مقایسه
اند. آداب ها به معرفی و انتقال میراث فرهنگی اقلیم خود همت گماشته بیگی است که هر دوی آنبهمن

و رسوم، باورها و عقاید و دانش بومی در آثار این دو نویسنده به روش توصیفی نقد و بررسی شده 
گاهانه این قبیل مباحث با بیگی به شیوۀ واقعهثار بهمنهای کمّی، در آاست. علاوه بر تفاوت نگاری، آ

گرای خود را در قالب شوند اما هوشنگ مرادی کرمانی، ذهن و زبان سنّتذکر جزییات تشریح می
 گیرد تا اصالت بومی و اقلیمی را به تصویر بکشد.داستان به کار می

معرفی فرهنگ عامۀ مناطقی است که  هایی، شناسایی، توجه وضرورت و رسالت چنین پژوهش 
 اند.ها پرداخته شده یا کمتر مورد توجه قرار گرفته کمتر به آن
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 مقدّمه  -1
ر بازآمدن و یف کرد که خواستاای تعرتوان به عنوان آموزهترین معنی میگرایی را در گستردهبومی»

  .(30: 1387) بروجردی،« های فرهنگی بومی استآوردن یا ادامۀ رسوم، باورها و ارزشباز
های بومی و فرهنگی خود است و ها و اصالتاین گفتمان، خواستار توجه دادن انسان به ارزش

ن دلیل با سعی دارد به بندگی فکری انسان پایان دهد و او را متوجه هویت اصیل خود نماید. به همی
اقبال روشنفکران مواجه شده و در قالب ادبیات بومی و اقلیمی یا ادبیات روستایی مورد توجه 

دارد که در آثارشان از لغات، اصطلاحات، آداب و گیرد و آنان را برآن مینویسندگان و شاعران قرار می
 رسوم و... منطقۀ جغرافیایی خود استفاده نمایند.

کرمانی و ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار مرادیکه با بررسی مقایسهآن است  این پژوهش بر
ها را نشان دهد. روش پژوهش، توصیفی است که با  بیگی وجوه اشتراک و افتراق آنمحمد بهمن

گردد. حدود و یابی به هدف اصلی پژوهش میسر می تحلیل محتوایی آثار نویسندگان یاد شده، دست
شما که »های مرادی کرمانی و آثار بهمن بیگی است؛ امّا به طور خاص کتابقلمرو این تحقیق، آثار 

-کرمانی و کتابمرادیاز  «های مجید، نخل، خمره و آب انبارغریبه نیستید، مشت بر پوست، قصه

از  «قاج نبود، عرف و عادت در عشایر فارس و طلای شهامتبخارای من ایل من، اگر قره»های 
 اند.بررسی قرار گرفته بیگی موردمحمد بهمن

گونۀ ادبی آثار این دو نویسنده متفاوت است، آثار مرادی کرمانی قالب داستانی دارند در حالی که 
شوند؛ )به جز "بخارای من ایل من" تاریخی محسوب مینگاری شبه بیگی اغلب نوعی واقعهآثار بهمن

پرده و صریح توصیف و فولکلور بی های بومیبیگی سنتدر آثار بهمن .که کاملا  داستانی است(
های اقلیمی عشایر بردارد و ما را با سبک مصمم است که پرده از آداب و رسوم و سنت وی .شوند می

ها آشنا کند اما هوشنگ مرادی کرمانی بیش از آن که تعمدی در طرح این قبیل مسائل داشته  زندگی آن
 ازتوان کاربرد عناصر بومی را مزوج است که میباشد چنان ذهن و زبانش با عناصر بومی اقلیمی م

 سبک فردی او دانست. های ویژگی
توان در دامن است که نمی ای فراخبدیهی است که بررسی فرهنگ عامه در ادبیات داستانی مقوله

ص را ملاک این زمینه تنها به نقد و بررسی آثار محدود اکتفا نمود و نتایج حاصل از این تفحّ 
شده در این گفتار را تنها آغازی  برای ورود   مطالب ارائه ه،قرار داد؛ لذا نویسندگان این مقالگیری  نتیجه

لذا این مقاله،  ،طلبدای را میدار و گستردهتحقیقات دامنه که دانندمی به موضوعی مبسوط و گسترده
 .است دارصی دنبالهتنها بخش مختصری از تحقیق و تفحّ 
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 بیان مسأله -2
در تعریف داستان اقلیمی عموما  بر وجود عناصر  ،های ادبیها و دایرةالمعارفمۀ فرهنگدر ه» 

های محیطی و بومی تأکید شده مشترکی همچون فرهنگ و معتقدات مردمی، آداب و رسوم و ویژگی
 مثلا  تعریف زیر: ؛( 472:  1382) گری ، «است
ها، لهجه و گفتار محلی، رسوم و سنّت داستانی است که در صحنه و زمینۀ آن غالبا  آداب و» 

ای که شود به گونههای تفکّر و احساس مردم یک منطقه نشان داده میها، فولکلور و حتّی شیوهپوشش
 .(Abrams, 1993: p 107«) اندز و مشخص کنندۀ یک اقلیم خاصاین عناصر، متمای

داستان « یسی معاصر ایران نونخستین رمان اقلیمی در داستان»رضا صادقی شهپر در مقالۀ 
 است:گونه تعریف کردهاقلیمی و یا به عبارتی ادبیات بومی و اقلیمی را این

داستانی است که به سبب بازتاب گستردۀ عناصر طبیعی، کاملا  رنگ بومی دارد و متعلق به » 
رتند از: بخش عباای خاص و متمایز از دیگر مناطق است. این عناصر بومی مشترک و تمایزمنطقه

ها، ها، شکل معماری منطقه، خوراکفرهنگ مردم، شامل معتقدات و آداب و رسوم، مشاغل و حرفه
های عامیانه( ها و سرودههای بومی، لهجه و ساختار بومی زبان، ترانهها و زبان محلی ) واژهپوشش

ها صور خیال و جنبش ها و مناطق بومی، طبیعت بومی،شیوۀ معیشتی و اقتصادی و تولید مردم، مکان
  .( 37: 1389) صادقی شهپر، «و تحولات سیاسی و اجتماعی منطقه

ای، است: رمان ناحیه بندی قائل شدهها دو نوع تقسیمجمال میرصادقی برای این گونه داستان
ای وفادار بماند و بر  به کیفیت و مختصات بومی و ناحیه ای، رمانی است کهرمان ناحیه» رمان محلی.

کنند به ای این قلمرو و مردمانی که در آن زندگی میمحیط و قلمرو خاصی تمرکز یابد. در رمان ناحیه
داستان به کار گرفته شده است. صحنۀ وقوع داستان محتملا  در شهرکی روستایی  ۀعنوان پایه و شالود

ا و اعتقادات و کوشد به درستی و صحت، آداب و سنن و باورهیا ایالتی قرار دارد و نویسنده می
از نویسندگان خارجی که در نوشتن این یکی فرهنگ توده و تاریخ این شهرک یا ایالت را نشان بدهد. 

داستان نویس و شاعر انگلیسی است و از میان نویسندگان  ،نوع رمان شهرت دارد، تامسن هاردی
رمان توجه ن نوع اشرف درویشیان بیشتر به ای دق چوبک، محمود دولت آبادی و علیایرانی، صا

  .( 147:  1377میرصادقی، )«اند داشته
ای برخوردار است؛ امّا توصیفات و های رمان ناحیهرمان محلی، رمانی است که از خصوصیت»

ینی و آرایشی دارد؛ یعنی این یصوری و ظاهری است و جنبۀ تز هامختصات محلی و بومی در این رمان
یت و صحت داستان به کار گرفته ریزد؛ بلکه به عنوان سندیخصوصیات پایه و شالودۀ رمان را نم

پیرنگ و درک انگیزۀ داستان از اهمیت چندانی  شود. این توصیفات و مختصات معمولا  از نظر می
تواین، نویسندۀ آمریکایی در  زولا، نویسندۀ فرانسوی و مارکهای امیل برخوردار نیست. اغلب رمان
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های کوتاه احمد محمود و امین اغلب داستان ،در میان نویسندگان ایرانی های محلی است. شمار رمان
حساب های کوتاه محلی به اشرف درویشیان از نوع داستانهای علیفقیری و بعضی از داستان

 .( 145) همان : «آید می
 آید:ها و اشعار عامیانه و بومی چند حالت پیش میبه طور کلی در قصه

گوید و قصه های محلی سخن میشخود اهل محل است و با گوینویسند و شاعر  -1» 
مایۀ آن اقلیمی است. از این جمله است آثاری نویسد. در این حال هم شکل اثر و هم زبان و درون می

اش زیاد است. منظومۀ حیدربابا اثر شهریار که به زبان ترکی در که به زبان کُردی نوشته شده و نمونه
ت. اشعار محلی بیژن سمندر که به گویش خاص شیرازی است و برخی از اشعار آذربایجان ایران اس

 مازندرانی نیمایوشیج. 
به زبان معیار و رسمی  ( امان بودهنویسنده و شاعر اهل جای دیگر است )و مدتی در محل ساک -2

از گویش محلی استفاده ضمن توصیف حالات اشخاص داستانی  ،در بین قصه یا شعر نویسد ومی
کار رفته و در برخی ری بههای چوبک گویش شیرازی و بوشهدر برخی از قصه کند ... .می

 شود. های احمد محمود، گویش خوزی مشاهده می داستان
نویسنده و شاعر نه اهل محل است و نه با جغرافیای انسانی محل آشنایی دارد؛ این قبیل آثار  -3

گوید و آنچه خاص نمی ۀوم منطقیش، آداب و رسطبعا  ساختگی است و چیزی دربارۀ زبان، گو
 بارز این قبیل آثار، داستانی است به نام  ۀجایی خوانده است. نموندر گوید از کسی شنیده یا  می
زاده دربارۀ یکی از روستاهای کرمان نوشته و پیداست که نه محل را دیده و نه از که جمال« شورآباد » 

هایی نوشته که ماجرای آن در اند... محمد حجازی نیز داستاندیان کرمان چیزی مییوضع روستا
 ها نیز بومی و اقلیمی نیست.گذرد امّا این قضیهروستا می

های ها و گویشاند و محیط، آداب، جشننگاری پرداختهبعضی از نویسندگان ما به تک -4
ان بلوک زهرا، نشیاند. اورازان، تات نآوری و تألیف کردهمناطق متفاوت ایران را جمع

 های امثال ) امینی(، دژهوش ربا )صبحیاحمد(، اهل هوا )غلامحسین ساعدی(، داستان خارک)آل
  .(16: 1380) دستغیب ، «وی شیرازی ( از این نمونه هستندهای عامیانه )انج(، شاهنامه در قصهمهتری

و در ادبیات انگلیسی (  184 :1376) میر صادقی، های اقلیمی در روسیه به آثار گوگل سابقۀ داستان
 رسد. می(  152: 1380) داد، به توماس هاردی و ویلیام فاکنر 

نویسی معاصر ایران، دهۀ سی شمسی و تاریخ واقعی پیدایش داستان اقلیمی روستایی در داستان» 
 اش در دهۀ چهل و پنجاه است. نویسندگان زیادی به طور جدی به نگارش این گونهرشد و شکوفایی

 .( 1989: 1392پور و پویان، هاشم )«گیری پدید آوردندها پرداختند و آثار چشمداستان
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( در سال آذینزاده ) م . ا بهاز محمود اعتماد« دختر رعیت » ترین رمان اقلیمی در دهۀ سی مهم» 
مبارزات « گیله مرد » (، در داستان کوتاه شه.1326( است. بزرگ علوی در سال ) ه.ش 1327)

پردازد. در دهقانان گیلانی را همراه با توضیحاتی قوی و پویا از محیط و طبیعت بارانی شمال می
پویایی طبیعت و اقلیم « چرا دریا طوفانی شده بود » صادق چوبک نیز در داستان کوتاه  (شه. 1328)

 گذارد. جنوب را در پیشبرد حوادث داستان به نمایش می
 دانست. رمان  «دختر رعیت»داستان لیمی را باید دو دهه قبل از های اقتاریخ نگارش داستان 

احمد خداداده دینوری اولین داستان اقلیمی روستایی  ۀنوشت (شه. 1305« ) روزگار سیاه کارگر » 
 .(86:  1389)صادقی شهپر ، «پردازدیان غرب ایران مییاست که به زندگی دهقانان و روستا

 
 پیشینۀ تحقیق -3

مروری بر کتاب شما که غریبه نیستید از نگاه فرهنگ » ( در مقالۀ 1386، حسین نیّر )پیش از این
کرمانی با تکیه بر بازتاب عناصر اقلیمی در آثار مرادی» ( در مقالۀ 1392پور و پویان)، هاشم«مردم

ارشد  نامۀ کارشناسی( در پایان1392پور کهلبونی)ناو و عیسیظهیری چنین هم ،«داستان نخل و خمره
به بررسی عناصر بومی و اقلیمی آثار این نویسنده « کرمانیگرایی در آثار هوشنگ مرادیبومی» 

ای عناصر بومی و اقلیمی آثار این دو اند امّا تاکنون فعالیت مستقلی که به صورت مقایسهپرداخته
این جهت محسوب  نویسنده را مورد بررسی قرار داده باشد صورت نگرفته و این تحقیق، گام اول در

 شود.می
 
 ضرورت تحقیق -4

ای با لزوم توجّه و پاسداشت فرهنگ و اصالت بومی بر کسی پوشیده نیست و معمولا  هر جامعه
شود. جوامعی که به حفظ و صیانت ادبیات بومی و های اصیل خود شناخته میها و فرهنگارزش
گیری از این نوع توانند با بهرههستند که می دارگمارند، جوامعی اصیل و ریشهای خود همت میمنطقه

هایی، ضرورت و رسالت چنین پژوهش ادبیات، فرهنگ بومی خود را برای آیندگان به ارث بگذارند.
ها  پرداخته شده یا کمتر مورد توجّه  شناسایی، توجّه و معرفی فرهنگ عامۀ مناطقی است که کمتر به آن

 اند.قرار گرفته
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 بحث-5
 بیگیکرمانی و محمد بهمنای عناصر بومی و اقلیمی در آثار مرادیرسی مقایسهبر -5-1

های بومی و اقلیمی آثار ترین مؤلفهمهم ،بیگی ستانی هوشنگ مرادی کرمانی و بهمنبا بررسی کتب دا
ها، المثلگونه اعلام کرد: لغات و واژگان محلی، اصطلاحات، ضرب توان ایناین دو نویسنده را می

های ها و دوستیهای محلی، لالاییها و داستانب و رسوم، باورها و عقاید، دانش بومی، قصهآدا
جا که تمامی موارد ذکر شده در آثار این دو نویسنده به طور مشترک وجود ندارد و عامیانۀ محلی. از آن

رد یاد شده در ذکر تمام موا چنین همای عناصر بومی و اقلیمی است و هدف این مقاله بررسی مقایسه
گنجد، نگارندگان، آداب و رسوم، باورها و عقاید و دانش بومی در آثار این دو نویسنده را یک مقاله نمی

 اند. مورد بررسی قرار داده
 
 آداب و رسوم -5-1-1
 و کوسه زلین طال-5-1-1-1

توجهی کاهش  شود و بارندگی به میزان قابلدر منطقۀ کرمان، هنگامی که آسمان بر زمین بخیل می
این رسم  .دارند« طال » رسمی به نام  ،دهد مردم منطقه برای آمدن بارانسالی رخ می یابد و خشکمی

 است. « کوسه گلین » به شکل دیگری در میان عشایر فارس هم وجود دارد که نام آن 

کرد ... ه میآمد. باد ابرها را پارشد، بهار نزدیک بود، باد ملایمی میزمستان داشت تمام می» 
درست  (پیرمرد ده، پا پیش گذاشت و ) طال« کَل رمضان » آبادی همچنان در انتظار باران و برف بود. 

کرد. رسم بود. طال آدمکی بود نمد به دوش که کدویی به جای سرش بود و دور کدو را با دستمال 
های رنگ و وارنگ ها و رختبسته بودند، به دست و پا و گردنش زنگوله آویزان کردند؛ به تنش پارچه

رفتند ... کل های آبادی گرداندند. اهل آبادی دنبال طال میها و پس کوچهپوشاندند و شبانه تو کوچه
کرد ... چندتا الاغ با خورجین و هایش جرینگ جرینگ صدا میجنباند. زنگولهرمضان، طال را می

داد و شعر ان، طال را تکان می. کل رمضگاله دنبال جماعت بودند... جمعیت در خانه می ایستاد
رسید به گرفت؛ صاحب خانه جو، گندم و نخود و لوبیا هرچه دستش میخواند و جمعیت دم می می

ها گرداندند و خورجین و گاله و ها و دم خانهداد... تا نزدیکی سحر، طال را تو کوچهجماعت می
روی چشمۀ سوخته و توخالی آبادی، بالای ده، روبه ها پرشدند... روز بعد، مردم زیر چنار بزرگتوبره

 ها گرفته بودند، آش پختند، آش نذری. بزرگ جمع شدند، گوسفند کشتند و با بار و بنشتی که از خانه
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گرفتند که ابر کردند و سر به سوی آسمان میکردند؛ پیش خدا و پیغمبر التماس میمردم ناله می
کم خزید طرف آبادی... ابر آمد، آسمان را پوشاند. مردم آش خوردند سیاهی آسمان قبله را گرفت و کم

 1388) مرادی کرمانی ، «. هایشان رفتند و همچنان نگاهشان به سوی آسمان بودو شادی کردن و به خانه
  (70 -73الف : 

دیعی داشتند. مردم قبایل، برای آنکه آسمان را بر سر مهر آورند و از ابرها باران بگیرند، راه و رسم ب» 
کردند. آراستند و نامش را کوسه گلین می نهادند. بر کلاهش دو شاخ به هوا میمردی را سر تا پای می

انداختند. بر کمرش، آویختند. بر دوشش بالاپوش نمدی میهایش با پشم سفید ریشی دراز میاز گونه
گرفتند و شبانه به سراغ را می پاشیدند. دورشبستند. بر سر و صورتش آرد میکوبی میهاون برنج

ام، کوسه ام، باران آوردهکوسه گلینم. باد آورده» زدند: د و فریاد مینرفتتک چادرهای ایل میتک
نشینان به استقبال کوسه گلین و همراهانش چادر« ام ام، باران آوردهگلینم، با شاخ زرینم، باد آورده

ها و کردند. شاهینید و دعای خیر و برکت میدادنشتافتند و شاباش و سوغاتشان میمی
قدر کوسه گلین به راه انداختند و بر در چادرها رفتند تا عاقبت بارانی کریم،   همسایگانشان نیز آن

) «. دست سخاوت گشود و ابری سنگین، چهرۀ آسمان را سیاه کرد و بر سر مردم مروارید سفید ریخت
  (68- 69:  1368بهمن بیگی، 

 زن زرفتن برای قنات -5-1-1-2
سالی و کمبود آب وجود دارد، زن گرفتن برای قنات  رسم دیگری که در منطقۀ کرمان، در مواقع خشک

 است. که در نوع خود جالب و مورد توجه است.
سفیدان شهر، کوثر را که پیر بود و شوهر نکرده بود، برای قنات خواستگاری کردند. رسم ریش» 

گرفتند. کوثر را مانند عروسان آراستند. رخت عروسی شد برایش زن میبود. قنات که خشک می
پوشاندند؛ بر تختی نشاندند. جوانان قوی و خوش سیما تخت را بر شانه گذاشتند؛ شیرینی و نقل و 
نبات و حلوای عروسی در سینی، از پی کوثر بردند ... . جمعیت از کودک و زن و مرد همراه عروس تا 

کوثر شاد بود که سرانجام عروس شد. پیش از مرگ مراسم عروسی خود را دید؛ او سر قنات رفتند. 
کرد. سر قنات، عروس را حال می هایش را خوش و خوششهری شد و همدار شدن قنات میباعث آب

های ها عروس را از پلهکرد ... زنزد و گاه اخم میکرد. لبخند میاز تخت پایین آوردند. عروس ناز می
بودند،  ذره جمع کردهچکه و ذرههاش درآوردند؛ او را با آب قنات که چکهپایین بردند؛ رختقنات 

افشاندند؛ دستمال سر کوفتند و دست میشستند. مردها در بیرون قنات با نوای ساز و دهل پای می
ها عروس را رخت پوشاندند و بر خوردند ... زنچرخاندند. شیرینی و حلوای عروسی دست می

کرد، به اش برگردانند. اما عروس گریه و التماس میسرش تور سفید انداختند. قصد داشتند به خانه
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کشان به خانه بماند و از او جدا نشود. اما مردمان او را به زور، کشان (ظاهر، که پیش شویش ) قنات
از آن پس آب بیشتر  (بردند؛ چنان که رسم بود. مهریه عروس دو تشت آب از آن قنات بود ) قنات داماد

داد، باور بود و رسم آن شهر بود هر چند در قنات کار کردند و پایبند عروس و داماد نبودند. زن می
بایست خود را هر هفته در آب قنات بشوید. وفاداری به شویش نشان دهد تا آبش خشک قنات می

  (124 – 126: 1391)مرادی کرمانی، «. نشود
 
 روسیرسم و رسوم ع -5-1-1-3
 ای از رسوم عروسی در عشایر فار پاره -5-1-1-3-1
 باشلوق-5-1-1-3-1-1

ن و مردان و زنان متنفذ انجام سفیدادر میان عشایر فارس، خواستگاری از دختران، توسط ریش
ها  من بیگی در ایل قشقایی به آنگیرد و معمولا  در انتخاب این افراد که بنا به قول محمد به می

ها گاهی به حدی است که با وجود عدم  ویند، دقت خاصی صورت گرفته و نفوذ آنگمی« سوجه»
شود. همین که ها موافقت می رضایت صاحبان دختر، به پاس احترام به این قبیل افراد، با پیشنهاد آن

به باشلوق شود دادن دارند موضوعی که مطرح میخانوادۀ دختر رضایت خود را برای ازدواج اعلام می
 ادۀ عروس است. خانو

ست از مقدار مال و پول و یا چیز  دیگری که خواستگار و خانوادۀ او به پدر یا ا باشلوق عبارت» 
ه شود... بترین خویشاوندان نیز از اخذ باشلوق غفلت نمیدهند. در وصلت با نزدیکخانوادۀ دختر می

معتقد است که در چنین صورتی  طور کلی عدم اخذ باشلوق را اهانت به حیثیات دختر دانسته و عامه
 اند.ارزش و ناچیز جلوه دادهدختر را بی

این رسم زشت یا زیبا در تمام ایلات جنوب رواج کامل دارد و اغلب چنین مبلغی به چند برابر 
دارد و گروهی از رسد و کار ازدواج را برای خواستگاران فقیر غیرممکن و مشکل میجهیزیه دختر می

یا زده از فرط علاقه، بار باشلوق را بدوش میاینان نیز که د کشند اغلب چنان شکست ل به در
 .(31: 1394بیگی، ) بهمن«توانند کردخورند که دیگر قد راست نمیاقتصادی و مادی می

 
 چَر -5-1-1-3-1-2

شود و وجود این برج های سفید درست میدر روز عروسی در وسط میدان وسیعی، برجی از سنگ
 نامند.می« چَر» این برج را  ،در آن آتش افروخته شود، مردم ایلشب ست که هنگام ا برای آن
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ای از بستگان و خویشاوندان داماد از زن و مرد به طوایف اطراف برای در آغاز عروسی عدّه» 
نام دارند در تمام طوایف پذیرایی گرمی « اخچه» ها روند. از این سواران که در میان قشقاییدعوت می

 شود.هایی از قبیل لباس و اسب و قوچ به آنان داده میبه عمل آمده و تحفه
کنند و در کنار بارهای هایی است که پشم آنان را رنگین میتحفه متداول طوایف برای عروسی برّه

 .(38)همان: « آورندهیزمی که بر فراز هر یک دستمالی در اهتزاز است می
 

 بوسه بر اجاق -5-1-1-3-1-3
خورد، احترام گذاشتن مردمان ایل به اجاق و آتشی بیگی، بسیار به چشم میای که در آثار بهمنهنکت

قدر برای آنان مهم و مورد احترام است که  شود. این مسأله آناست که در کنار چادرهای ایلی برپا می
 .بوسدکند و خاکسترش را میپدری دور آن طواف می [چادر]عروس در هنگام ترک خانه 

کنان سه مرتبه خواهد خانۀ پدری را ترک گوید، سجدهها هنگامی که عروس میدر عروسی» 
 .(125) همان: «کندبوسد و پیرامون آن طواف میاجاق خانوادگی را می

 بیگی نیز اشاره شده است.به این مسأله در کتاب بخارای من ایل من بهمن
ترین گوشۀ چادر بود. کانون گرم جایی که عزیزدر گوشۀ بیرونی چادر، اجاق خانه روشن بود؛ » 

ترک خانۀ پدری پیرامونش طواف  سان، پیش ازوخانواده و جایگاه محترم آتش بود. آتشی که نوعر
بهمن بیگی، « ) ها بودبوسیدند. آتش که سوگندش، نگهدار پیوندها و پیمانکردند و خاکسترش را می می

1368 :20) . 
 
 ربچه پشت سر عرو نشاندن پس -5-1-1-3-1-4

از آنجایی که در میان مردمان ایل، داشتن فرزند پسر بسیار حائز اهمیت است، در روز عروسی 
 نشانند تا فرزند اولش پسر باشد.ای را پشت سر عروس، روی اسب میپسربچه

پسر بچۀ کوچکی پشت سر خود  ،عروس  [ترک عروس از خانۀ پدری ]اغلب در چنین موقعی » 
آورند این است که به این وسیله اولین فرزند او پسر ارد و دلیلی که برای این عمل میروی اسب د

 .(40: 1394) بهمن بیگی، « خواهد بود
 

 هیزم آوردن مهمانان عروسی برای روشن و پرفروغ ماندن آتش جشن -5-1-1-3-1-5
کنند تا  آتش جشن را  در هم اشاره شد مردمان عشایر روز عروسی برجی را تعبیه می قبلا  که  همان طور

بار هیزمی  ،ور بماند، مهمانان عروسیآن برپا کنند؛ برای آن که این آتش برای چند روز پرفروغ  و شعله
 آورند و این امر به صورت یک رسم درآمده است. همراه با سوغات با خود می
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های بلندی از سنگبرپا بود. آتش جشن، بر فراز برج نیمه « دشت لاله»عروسی باشکوهی در » 
روز، روشن و پرفروغ بماند، مهمانان که این آتش در طول چندین شبانه کشید. برای آنسفید شعله می

-آوردند و بر سر هر بار هیزمی پرچمی برمیهای دیگر، بارهای هیزم میعروسی گذشته از سوغات

 . (106 – 107: 1368بیگی،) بهمن«افراشتند
 

 رسوم عروسی در کرمانای از پاره -5-1-1-3-2

 دستمال فرستادن دبتران جوان برای پسرها  -5-1-1-3-2-1
شوند. دخترها با من های آبادی عاشق مینزنند. جواها توی درخت چهچهه میبهار است و بلبل» 

دهند، گاهی انجیر خشک و مویز و ترین کس به عمو هستم. گاهی به من پول میخوبند. من نزدیک
برد که دختری شان را به عمو برسانم و به کسی چیزی نگویم. اگر کسی تو آبادی بو میتمالانار، که دس

ی بخت وقت به خانههیچزدند. چنین کاری کرده، تا عمر داشت بدبخت بود. پشت سرش حرف می
 .(23پ : 1390) مرادی کرمانی، «رفتنمی

 
 های عروسی آبگوشت دادن در شب -5-1-1-3-2-2

و دو نفری، یک کاسۀ کوچک  گوشتی دارد دهند. هر کس کاسه آبگوشت می شب آب ها،عروسی» 
 .(70) همان : «ماست

 فرستادن حلوای عروسی همراه جهیزیه به بانۀ داماد -5-1-1-3-2-3
ریخت برای خوش یُمنی و پخت، در آن عسل و کُنجد و گردو میهم می« حلوای عروسی » زبیده » 

 .(123:  1391) مرادی کرمانی، «فرستادا را همراه جهیزیه به خانۀ داماد میخوشبختی. مادر عروس حلو

 مراسم تماشای عرو ، روز بعد از عروسی  -5-1-1-3-2-4
رویم تماشای عروس، روز بعد از عروسی ، داریم میها را برمیعمو ، بچّهگاهی بعد از ظهر من و زن» 

-ها به تماشایشان میند و زننشانبالا میبالا کنند وعروس و داماد را مثل شب قبل درست می

  .(241پ : 1390مرادی کرمانی، )روند
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 مراسم تولد نوزاد-5-1-1-4
 ربت برون -5-1-1-4-1

برای نوزادی است که  (رسم دیگری که در میان مردمان کرمان، رواج داشته مراسم رخت برون ) بران
 شده است. بارداری برگزار می هنوز به دنیا نیامده و معمولا  در ماه آخر

 جهروزه تا نه ماه و نه روز، چیزی نمانده بود. مادر خجیماه هشتم بود. هشت ماه و بیست»
اند. به آش و خوزد و دعا میرشته نشسته بود. و داشت آش را هم میسر کماجدان آش [خدیجه]

یجه جمان اولی که فهمید، خبچّه خجیجه بود. مادر خجیجه، از ه« رخت برون»کرد. قاشق فوت می
ها و آرد را ذره ذره و دانه دانه، ظرف ماه ها لوبیاها، رشتهدار شده تو فکر رخت برون بود... عدسبچّه

یک  (رود برای ) آش رخت برونبود که وقتی شهر میالتماس کرده (جمع کرده بود. پیش )حسن پیلور
-ازهای قالیباف دور تا دور نشسته بودند. بعدزن تا دختر وجعبه پشمک بیاورد. خجیجه و ده دوازده

ظهر جمعه بود. تعطیل بود. مجلس زنانه بود. مشتی کوکب که آمد،  قیچی را برداشت و دعا خواند و 
ها زنای سرخ تند از زیر کله قند برداشت و بنا کرد به بریدن. دخترها و به قیچی فوت کرد. تکه پارچه

زدند خوردند، حرف میبچّه که بریده شد، رفتند سر آش خوردن. آش می صلوات فرستادند... پیراهن
 . (112 – 113الف :  1390) مرادی کرمانی، «خندیدندو می

 بریدن ناف نوزاد پسر با کارد و دبتر با قیچی -5-1-1-4-2
ببُرد.  ها که اگر بچّه پسر شد ماما با کارد نافش رامادر خدیجه [ کاردی گذاشته بود روی لباس» ] 

 .(125) همان : «یچی هم بود برای چیدن ناف دخترق
  

 آیین سوزواری-5-1-1-5
 رسم سوزواری عشایر فار  -5-1-1-5-1

ریزند که نشان از دیده کاه بر سر خود میگام عزاداری و سوگواری، مردم داغدر میان عشایر فارس، هن
 شان در غم عزیز از دست رفته است. تأثر و تألم

های برجستۀ ایل بود. آنقدر ملک و مال داشت که همه دوستش داشتند... خان، از خانعلیبرز» 
خان محترمی بود. مرگش شوخی نبود. همه به عزا نشستند... مردم به اندازۀ هزار سال گریستند 

ها را هم با نمدهای های رنگین اسبپوش شدند. حتی جلهایشان سرخ شده بود. همه سیاهچشم
 اندند. رنگ پوشتیره
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ور ایل، برای خرید پارچۀ سیاه به شهر رفت. کاه برای آنکه بر سر پارچۀ مشکی کمیاب شد. پیله
آمد. چندین قاطرچی با قاطرهای چاپاری عازم روستاها شدند. از آدم گذشته، بریزند گیر نمی

 .(180:  1368) بهمن بیگی، «حیوانات را هم در این عزای عمومی شرکت دادند

 رسم سوزواری مردم کرمان -5-1-1-5-2
آورند و بر روی می ورودی خانه را از جا در رود، درِ در منطقۀ کرمان هنگامی که فردی از دنیا می

 شویند:روی آن می را  ردهگذارند و محوض یا کنار جو می

-اند. دلم میبینم جماعت زیادی توی قبرستان زیارتگاه جمع شدهآیم. از دور میاز مدرسه می» 

رود و بلند بلند دوم. آغ بابام نیست. پدرم هست. دور حیاط پا برهنه راه میریزد پایین. تا خانه می
تو پسر » اند که: اند، هرچه گفتهدانیم کیست. هرچه کردهکند که نمیزند؛ با کسی دعوا میحرف می

اند. دَر، روی جوی ندهاست. در خانه را کنرفته«. بزرگ نصرالله خانی، باید موقع خاک کردنش باشی
اند. شب روی در، شمع دانم که آغ بابا را روی آن شستهفهمم. میمیان خانه است. خیس است. می

 . (124پ : 1390) مرادی کرمانی، « کنند. خانه در ندارد روشن می
دم دادن قهوه و کاکائو به عزاداران و مهمانان در سر قبرها و موقع ختم از دیگر آداب و رسوم مر

 کرمان است. البته این رسم در برخی از شهرهای استان کرمان رواج دارد:
مادر دور افتاده بود، هرجا سر قبر فرشی انداخته بودند و بساط چایی و قهوه و کاکائو برقرار بود »  

 بست پرگرفت، مینشست و یک کف دست چای خشک و مشتی حبه قند مید می،زسر می
 . (20الف :  1388ادی کرمانی، مر) « رفتچادرقدش، می

 دادند:پختن هوسی برای مرده هم از جمله کارهایی بود که مردم کرمان برای مردگان انجام می 
های لاله نشیند لب باغچه گلآید. میروح شوخ و با نمک آغ بابا، هر شب سراغ ننه بابا می» 

، 1بابا، کماج، روغن جوشیور ریشکند. انگخواهد، هوسی میکند و چیزی میعباسی، گردن کج می
اندازد، هر جور هست، به سختی و ... ننه بابا روی او را زمین نمی 2آبگوشت یا برگۀ به، چنگمال

دهد به کند. اول میدهد. خیرات میکند. به همسایه میدهد. آماده میدستورهای آغ بابا را انجام می
  .(126 -127پ : 1390) مرادی کرمانی، «(رسهه روحش میهاش بخورند زودتر بمن و پدر بخوریم: ) بچّه

 

                                                 
 نوعی نان روغنی نرم کرمان  -1
  مالند.مخلوطی از خرما و نان نرم و روغن که با چنگ می -2
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 باورها و عقاید -5-1-2
 های دفع آنزبم و راهاعتقاد به چشم -5-1-2-1
ها دارد. در قرآن کریم نیز بر درستی آن صحه ای عمیق در میان ملّتزخم، ریشهاعتقاد به چشم»

صارِهِم  لَمّا یکادُ الَّ  و إن  » گذاشته شده است. بسیاری از مفسران، آیۀ شریفۀ  لِقُونَکَ باَب  ذینَ کَفَرُوا لَیُز 
رَ  ک  رٌ سَمِعُوا الذِّ نُونٌ وَ ما هُوَ اِلّا ذِک  هُ لَمَج  عالَمِ  و یَقُولُونَ اِنَّ زخم و دفع آن ( را به چشم51-52)قلم/ « ینَ لِل 

حسود یا بدخواه یا حتّی  شود از نگاهزخم عبارت از آسیبی است که تصور میاند. چشممربوط دانسته
المعارف دین )ویراستۀ الیاده( آمده است که اعتقاد به تأثیر ةرسد. در دایرستایشگر به کسی یا چیزی می

زخم حقیقت  )چشم« العین حق»ی است. پیامبر )ص( فرموده است: چشم بد، جهان
 .(873: 1368خرمشاهی، )«دارد(

بیگی وجود دارد نظر و چشم زخم است. به محمد کرمانی ویکی از مواردی که در آثار مرادی
اعتقاد عامه، چشم بعضی از افراد دارای قوۀ زیان بخشی بوده و هنگامی که موجود قابل تحسینی اعم 

بیگی این امر را در کتاب بخارای رسانند. بهمنها صدمه و آسیب می از انسان و حیوان را ببینند به آن
 ه است:گونه تشریح کردمن ایل من این

در کنار این بلای آسمانی، بلای زمینی روزگار این مردمان را تیره روز ساخته بود. بلایی » 
گناه و شناخت. میان بیسهمگین بود. جور و بیدادش حساب و کتاب نداشت. روز و شب نمی

هر تیری  کار نهفته بود که از نهاد... در نگاه گروهی از مردم عشایر، نیرویی زیانگناهکار فرقی نمی
بود. انسان و حیوانی که جلوه و  دلدوزتر و کارگرتر بود. و عزیزان بسیاری را رهسپار دیار نیستی کرده

های دلیری و دلاوری به پیروزی و توفیقی دست یافته بود، بیش از دیگران جمالی داشت و یا در میدان
شم شور کافی بود که پهلوانی آمیز از یک چسوز بود. یک نگاه تحسینخوش این دشمن خانمان دست

 .(72:  1368) بهمن بیگی، «را به زانو درآورد و صاحب جمالی را به خاک سیاه بنشاند

  

 نظربندی و نظرزیری -5-1-2-2
شوند، اینان اندام کنند و اغلب متوسل به دعانویس میبرای جلوگیری از تأثیر نظر بد، نظربندی می» 

گاه طبق مراجعه به کتاب  گیرند و آنخواهد برسد، با بند اندازه میکسی را که بدو آسیب رسیده یا ب
ای مدفون بدارند، دهند که آن را در مقبره کهنهزنند و دستور میهایی میلایقرء خویش به این بند، گره

آویزند یا به بازوی او نظر میی پرداخته و آن را از گردن مورد یسپس به نگارش دعا
 .( 130: 1394، بیگی بهمن)«بندند می
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افتاد. آمد و از این همه زیبایی در حیرت میترلان تماشایی بود. هر کس از هر جا به دیدارش می» 
ای که از گردن بندی رنگین آویزان بود، برای آنکه از چشم شور در امان بماند با دعای به مخمل پیچیده

 . (38: 1368بیگی،) بهمن«بودندگلوی نازک او را زینت داده
ن کرمان برای دفع کرمانی هم وجود دارد با این تفاوت که مردمامشابه این امر در آثار مرادی

 کنند.زخم به جای نظربندی، نظرگیری می چشم
ها، دستمال رود خصوصا  بچّهاش تو میگیرد. هر کس از در خانهمی« نظر»خاله ماهرخ، » 

های دستش کند. سرش را به نوک انگشتمی بندد، بعد از چند دقیقه بازشابریشمی دور سرش می
کند، تاش خواند. بازش میکشاند تا آرنج و دعا میکشاند. از روی ساعدش میدهد و آن را میگیر می

برد لب باغچه عد دستمال را میکند، انگار چیزی توی دستمال رفته که مواظب است نیفتد بمی
 .(20پ: 1390کرمانی،) مرادی«تکاند می

 سوزاندن زاج -5-1-2-3
گرفته، سوزاندن زاج است؛ اما روش اقدام دیگری که در این دو ناحیه برای دفع چشم زخم انجام می

 انجام این امر در این دو ناحیه با همدیگر متفاوت است:

یانکارند، میاغلب زن»  -ها زاج سفیدی را برداشته نام تمام اشخاصی را که دارای چشم شرور و ز

ای ایجاد نشود معتقدند که نظر بدی در بین نهند، چنانچه در آن حفرهج را در آتش میبرند و سپس زا
کنند که از اشخاص نامبرده، یک نفر به آسیب دیده نظر نیست و اگر در زاج حفره ایجاد شود یقین می

 کرده است.
تا آن  کنند ر میداواوی را مورد نظر مالیده و شخص در این حال زاج مزبور را به برخی از نقاط بدن 

اندازند تا پایمال شود. برای جلوگیری از را زیر پای خود خورد نماید و بعد آن را در معبر عمومی می
تواند معمول است و معتقدند که ذکر این کلمه هنگام توجه نگاه می« ماشاءالله » تأثیر نظر، ذکر کلمۀ 

 از عهده رفع خطر برآید.
ات قربانی شده و پنجه گرگ و چشم گوسفندان و حیوان برای این منظور، اغلب چنین هم
 .(131: 1394بیگی، ) بهمن«آویزندهای مختلفه و چیزهای دیگری به گردن کودکان می طلسم

بینی این اقدام در بین مردم کرمان هم متداول است. با این تفاوت که از زاج برای طالع بینی و کف
 شده است.نیز استفاده می

  ای زاغ از پر چار قدش در آورد. تکه مادر خجیجه» 
شه؟ خجیجه زاغ را گرفت نیّت ت چی میبیا وشت زاغ بسوزونم، ببینم، آخر و عاقبت تو و بچّه

اش مالید و گذاشت کف دست مادرش، مادر دعا خواند و زاغ را کنار آتش، کرد و ماچ کرد، به پیشانی
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های آتش، لرزید، از هُرم آتش و خاکستر لرزید، غل گلها، بهای داغ انداخت زاغ تو خلوارهتو خلواره
هاش قلمبه شد و از تک و تا افتاد، رنگ عوض کرد، باد کرد و تقلا کرد و پِت پِت کرد. کم کم پهلو

اش بود. مادر خجیجه با سر چوبی، که برای ی سرگذشت و سرنوشت خجیجه و بچّهایستاد نشانه
ل، دور از آتش پرت کرد با انگشت بَرَش داشت. زاغ باد کرده کف همین کار بود، زاغ را به کنار منق

دست رگ رگی، سیاه، پیر و لرزان چرخید. فوتش کرد. خاکسترها را از دور و برش پخش و پلا کرد. 
کف دست، به زاغ دوخت. زاغ داغ بود دست عادت داشت. صبر کرد تا سرد شود نگاهش را به 

دیگه هم پشت بندش  ت پشت داره، چند تالو آورد. بچّهدید. دستش را جهایش خوب نمی چشم
 بغل زاغ برآمدگی داشت، ستاره بود:  آین ... می

-شه پدرش کار و بارش خوب میاش خوبه، رزق و روزیش همرات پر و پیمونه ستارهدست بچه -

ش گرفت، .ان شاءالله ستارشَه ببین به چه بزرگیه!..... ] خجیجه[  زاغ را از کف دست مادرشه ..
ماچ کرد، روی پیشانیش گذاشت باز ماچ کرد و به کف پای چپش مالید، برای از بین بردن چشم زخم، 

-121الف: 1390کرمانی،) مرادی«برد و ریخت توی جوی آب و برگشت ها رابا کف پا خُردش کرد و خُرده
120 ). 

 کشیدن چشم روی بشت -5-1-2-4
کشیدن چشم روی خشت و سرمه کشیدن به چشم برای دفع  مردم کرمان علاوه بر سوزاندن زاج، از

 کنند:چشم زخم هم استفاده می
ها نشست. خشتی را خواباند. با چوب کوچک و پرخاکی روی نمکو رفت و روی یکی از خشت» 

ای کوچک میانش یعنی تخم چشم. از مادرش یادگرفته ای بزرگ و دایرهخشت چشم کشید... دایره
کشید ، چشم به شد مادرش روی خشت چشم میم بکشد... مریض که میبود که روی خشت چش

دار مالید. خشت چشمهایی که روی خشت بود روغن میها ، به چشمها و قوم و خویشتعداد همسایه
برد. میان چهار کوچه، خشت را رسید، میای که به هم میو روغن مالیده را تا چهار راه، سر کوچه

مرغ را های خشت. تخماشت. چشمکمرغی میدار تخمروی خشت چشمگذاشت. روی زمین می
زد و نمکوی مریض و تب کرده را ریخت و آتششان میدید. روی خشت، روی تخم مرغ هیزم می می

 پراند. سه بار از روی آتش می
پرید و پنج کرد و خودش همراه او از روی آتش میها که نمکو کوچک بود، بغلش میوقت آن

 گفت: خواند  و به نمکو میالله و قل هو الله میدالحم
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گرده. وقتی از روی آتش پریدیم پشت سرته، که آتشه نگاه نکن. اگر نگاه کنی مرض و تب ور می» 
تو » گفت: داد و میدفعۀ آخر با رسوم، کاسه آبی به نمکو می« شه اگر نگاه نکنی، مرض و تب دور می

بایست رو به قبله بایستد و آب را از بالای سر به پشت سرش بپشد. وقت نمکو میآن« آب نگاه کن 
شد. چشم کرد خیال لیلو راحت میترکید و صدا میهای خشک میمرغ که میان آتش، روی چشمتخم

های خشت را، ها، چشمترکید و روغن چشمبود، میحسود ترکیده بود. چشمی که نمکو را چشم کرده 
سوزاند که دیگر نمکو را چشم نزنند وقتی چشم حسود و سوزاند، میمی های حسود را تا تهچشم

گرداند و توی اش میگرفت، دور سر بچّهو مشتش می 2و اِشترک1ترکید  لیلو اسفند و کُندَربخیل می
کشید و تا چند روز بعد کسی از روی خاکستر و خشت چشم سوخته رد ریخت. آتش زبانه میآتش می

 .(56 – 57) همان : «افتادشد درد و مرض نمکو به جانش میمیشد. اگر رد نمی
 

 سرمه کشیدن به چشم برای دفع چشم زبم -5-1-2-5
دانه و زیره و بادیان هم بود که بدهد به زائو تا قوّت بگیرد. سرمه قهوه و قوّتو و گلزبان و فلفل و سیاه» 

برای نظر، چشم زخم، قرآن هم های بچّه و چشم گوسفند قربانی، هم بود برای کشیدن چشم
  .(125همان : )«بود
 
 قداست قرآن و سوزند یاد کردن به آن -5-1-2-6

زن، مثل بسیاری از طوایف دیگر ایران سوگند احترام داشت. سوگند به قرآن از همه  در طایفۀ گله» 
زن، یک بار هم  یات این طایفه حتّی یک فرد گلهتر بود. در تاریخ حتر و پر احترامسوگندها سنگین

زن تمام  شد، کار گلهزن می ای با قرآن وارد خانۀ گلهباخته بود. اگر مدعی و مال سوگند دروغ یاد نکرده
  .(244: 1368) بهمن بیگی، «کرد بود. الماس اگر برده بود، آدم اگر کشته بود، اقرار می

یارتگاه کمِرکش کوه، سفارش ت داد به من که ببرم بگذارمشده را می های کندهننه بابا ورق»  و ز
کنیم، قرآن نفرین ین، گناه میکرد که یک وقت از دستت نیفته تو جو، روی زمکرد، التماس می می
 .(173پ : 1390) مرادی کرمانی، «شیمکنه، بدبخت می می

 

                                                 
 ریزند.ـ صمغ درختی است که برای استفاده از بوی خوشش، آن را در آتش می1
 اسپندگیاهی کوهی شبیه ـ 2
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 اعتقاد به آل و تر  از آن -5-1-2-7
و ترس از آن است. این  «آل»ند اعتقاد به کمورد دیگری که در آثار بهمن بیگی بسیار خودنمایی می

کرده و باعث رنجش خاطر ای که به نوعی سایۀ شوم آن بر سر مردمان ایل سنگینی میموجود افسانه
 . ه استدادشد، غالبا  زنان باردار را مورد اذیت و آزار قرار میآنان می
و اجنه بود. در میان اجنه،  ایل در چنگ طبیعت و ماورای طبیعت گرفتار بود. گرفتار شیاطین» 

کرد. چرخید. با ایل ییلاق و قشلاق میبود آل پیوسته در هوای ایل می (توزتر از همه، جن ) آلکینه
همیشه در کمین زائوهای ایل بود. مردم ایل با این دشمن خونین آشنایی دیرین داشتند. بسیاری از 

دران را به خاک  سیاه  سپرده بود ... آل در زمین و سروسامان ساخته بود، بسیاری از ماها را بی خانه
چیز و هیچ کس جز اسب، جز آهن و جز رنگ سیاه ترس و واهمه نداشت. اگر اسب،  آسمان از هیچ 

  .(31:  1368) بهمن بیگی، «ماندآهن و رنگ سیاه نبود شاید، در ایل یک مادر هم زنده نمی
فشرد و راه نفس را بر آنان میان آبستن را وحشت از جن آل مثل کابوسی مهیب گلوی زن» 

ای نگیرد. آل، موجودی ای از هر تیره و طایفهخوار، قربانیان تازهبست. سالی نبود که این شبح آدم می
آمد و جز جگر زن پرخور و سیری ناپذیر بود که از سینه کبک و تیهو و کباب بره و آهو خوشش نمی

ها هم، بیم چندانی نداشت و فقط در برابر از دعاها و دعانویسپسندید. زائو طعام دیگری را نمی
کرد. این مردان رشید و کمیاب که گروهی اندک از مردان رشید عشایر، فرار را بر قرار اختیار می

یعنی قدرت تسخیر اجنه را داشتند، توانسته بودند که در مبارزات ادعایی خویش از اجنۀ آل « اودوم »
ای از موی او را ببرند و نزد خود نگاه دارند، حضورشان بر بالین زنان رآورند و دستهیکی را به اسارت د

  .(73) همان : «زائو، غالبا  مایۀ رهایی و نجات بود 
گرفته که هنگام شروع درد زایمان، اقداماتی برای غلبه بر آل و سالم ماندن نوزاد و مادر انجام می

 در نوع خود جالب توجه است. 
ای را که نوک برگشته داشت بر بالین زلیخا نهادند. مچ دست، زه آغاز شد، شمشیر زنگ زدهمبار» 

قوزک پا و بازوانش را با بند سیاه  بافته از یال اسب بستند. از زنجیری چند حلقه گسستند و بر کف 
بار  رچۀ سیاهی کشیدند. بدن نیمه جانش را بزحمت بلند کردند و چندادستش گذاشتند. بر بسترش پ

زدۀ سیاهی گذراندند. با نیل و باروت و زغال بر اعضای پیکرش خطوط سیاه از روی دیگ دود
کشیدند. یک لنگه ملکی را به زغال، از طناب چادر آویختند. اسب پر سر و صدای کدخدای قبیله را 

از ای دور کاهش را در فاصله جو و ۀبرند قدمی زلیخا بر چادر بستند. توبا میخ محکمی در چ
دوز  دوز بر سقف و اضلاع چادر و جوال ها جوالده دهانش نهادند تا شیهه بکشد ... رس و دست

زبان طایفه مجاور را به کمک طلبیدند ... دیگری را بر زلف زلیخا فرو کردند ... میرشکار ترک
اسب تاخت میرشکار، با جنجال و هیاهو رسید و قشقرقی به پا کرد . در اطراف چادر زائو چندین دور 
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ها و لیکن همه این تلاش« قچ قره، قچ، برو ای سیاه، برو » و تیر به هوا انداخت و فریاد برآورد: 
 .(31 – 32) همان : «نبخشید و دشمن به زانو درنیامد تقلاها سودی 

ی مردم ایل ] عشایر فارس [ برای سلامت و نگهداری نوزاد، بخصوص نوزاد پسر. این ها روش
 گیرد: می دشان بوده و بیشتر از عقایدشان سرچشمهر مبنای باورها و عقایمورد بیشتر ب

آور شود. رشتۀ پشمی سفیدی را کردند تا زباندو فک پایین و بالای طفل را با زهرۀ کلاغ باز می» 
ل به کام کودک ای نیسوزاندند و خاکسترش را با ذرات ساییدۀ قطعهبا برگ درختچۀ کوشک می

ه، از طناب چادر اقامتگاه طفل ی پرهیز از چشم زخم، یک لنگه ملکی کهنریختند، برا می
گذراندند. کردند و کودک را از میان آن میآویختند. پوست خشکیدۀ دهان گرگ را خیس می می

بستند. دیگ دود زدۀ سیاهی زیر گهوارۀ بردند و به بند گهواره میدوزی بر میان پیازی فرو می جوال
انداختند و همزمان با انفجار پر سر گرداندند و بر آتش میزاج سیاه دور سر کودک می نوزاد می نهادند.

 «. بستم، بستم. چشم حسود را بستم»  کشیدند.و صدای آن فریاد می
بچّه، بچّۀ » زدند: جنباندند و داد میاش را میبرای آنکه گرگ اجل کودک نوزاد را نرباید گهواره

انداختند و یک مشت جو ای آهن و یک عدد قاب گوسفند میلۀ آبی قطعهها در پیاشب«. گرگ است 
زدند و عصارۀ آن را گذاشتند. جگر حیوانی را بر پشت طفل میریختند و بالای سر طفل میدر آن می

داشتند یک لنگه خوراندند. هر بار که نوزاد را از گهواره برمیبا چاشنی زعفران و زیرۀ سبز به بچّه می
ای قدیمی، تخم سنگ پشت، چشم نهادند. پنجۀ عقاب، چنگ پلنگ، سکهجایش می کفش بر

آویختند. بر کلاهش قطعات ای، بافته از پشم شتر، بر گردن طفل میخشکیدۀ حیوان قربانی را بر رشته
 (.74-75: 1368) بهمن بیگی،  «دوختندهای میخک مینمک و دانهنشادر ، 

 خورد. نیز به چشم می این مورد در آثار مرادی کرمانی
ای از آن را ببندد به ناف بچّه و تکّه نخی سیاه و سفید به هم تابیده بود که تکّه[ مادر خجیجه  ]» 

حبه دیگر را به مچ دست مادرش، اگر پسر بود یک کف دست نان، که رویش روغن مالیده شده بود، دو 
ل خجیجه که وقتی فارغ شد بگذار روی آب گذاشته بود توی غربیل، بغقند، یک تکه شیشه و کوزه 

خواهد ای آل اسباب سفرت را وردار برو ، برو به سفر، به هر کجا که دلت می« بام رو به قبله و بگوید
الف :  1390) مرادی کرمانی ، «برو ، بچّه منه ، بچّۀ بچّۀ منه اذیت نکن . کاری به کاریشون نداشته باش

125) . 
در آثار مرادی کرمانی بسیار بیشتر از آثار بهمن بیگی است، این مطالب  تنوع عناصر بومی و اقلیمی

آید فقط مختص در مورد باورها و عقاید عامیانه نیز صادق است به همین خاطر مواردی که در ذیل می
 به آثار مرادی کرمانی است. 
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 یُمنی لای درزاهی اتاق برای بوش( باهدهدسر ) به آویزان کردن لاشۀ شانه -5-1-2-8
سیاهش بیرون  آمد، دود از دماغ پرمو ورفت. صدای جرجر وافور میهای ماش شیطونو تو میلُپ»  

از پا، بالای درگاهی اتاق آویزان بود.  (آمد لاشۀ خشکیدۀ ) شانه به سری مییبو زد باد نم و خوشمی
  (45الف :  1390) مرادی کرمانی ، «. داد برای خوش یُمنی آویزانش کرده بودند . باد شانه به سر را تاب می

 
بمیر و نچسبیدن به دیوارۀ « شل شدن»روی تنور و تریدن « پسر بچّه» رفتن بچّه مردینه  -5-1-2-9

 تنور
 تو تنور. « ترهمی»که بیاد سر تنور نون  « بچّه مردینه»د بار بگم بغل تنور وانه ایستا چن -»
 ؟ «ترونهمی»ها رو نون« بچّه مردینه»چرا  -
 .(63پ : 1390) مرادی کرمانی، «ترهچولش که تکون بخوره، نون می -

یدن، شل شدن و نچسبیدن خمیر به دیوارۀ تنور و ریختن است و تر« پسر بچّه»ۀ مردینه، منظور از بچّ  
 توی خاکسترهاست. 

 
 شودییدن زاو، باعث شرم حیوان میموقع زاها در طویله بچه حضور پسر-5-1-2-10

اش را با پوزهزند. گردنش تاب است. سرش را به دیوار می. بیشودپا میب توی طویله پابهگاو ش» 
 کند. خواند. مرا از طویله بیرون میخاراند. ننه بابا  )دشتی( دود میکند، دعا می می

  .(135) همان : «کشد خواد بزاد از تو خجالت میخوب نیست بچۀ مردینه اینجا باشه . زبون بسته می -
 
 بورده را نخورد، سر عزیزترین کَسش را میپاچه بکند و چشم کلّ هازر کسی هو  کلّ  -5-1-2-11
ای علف هم کرده تو پزی کلۀ نپختۀ گوسفندی را پوست کنده بود و گذاشته بود پشت شیشه. دستههکلّ » 

کردم. پدرم هم کنارم یها را با حیرت نگاه مپز و مشتریهه و کلّ ه. داشتم وضع و حال کلّ دهان باز کلّ 
ایستاده بود. مش ربابه که کمی دور شده بود، برگشت و دست مرا گرفت و کشید و برد. پدرم هم 

 دنبالمان دوید. مش ربابه گفت: 
 خواستی؟ هوس کرده بودی؟ باید چشم بخوری. ه میکلّ -
 برای چی چشم بخورم؟ -
 هی نکردن یتیم و سرگردون بشن. اش که گناکه سر عموتو نخوری. زن و بچّهبرای این -
 پاچه؟یعنی چی؟ چه ربطی داره به کلّه -

 خورد. پاچه بکند و چشم کله را نخورد، سر عزیزترین کَسش را میهبرایم گفت که اگر کسی هوس کلّ 
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پاچه داده بود ام به پدرم هم کلهپاچه نگاه کردههستم و دیده بود که به کله« خورسر»شنیده بود که من 
  (.249) همان: «ر برادرش را نخورد، محض احتیاطکه س

  
اندابتند چون معتقد بودند سرزذشت بچه و شغل بند ناف کودک را جاهای باص می -5-1-2-12

 اندازند مرتبط است.که بند نافش را می یآیندۀ او به جای
من که ببرم و بندازم جایی، بند ناف افتاده بچّه را گذاشته بودند توی قوطی کبریت و داده بودند دست » 

باب مثل: اگر ناف طفل روی  تا بخت بچّه گُل کند و سرنوشت و زندگیش از این رو به آن رو شود... من
شود، دستش به حقوق دولت خوان و باسواد میرود و عاقبت درسبام مدرسه بیفتد بچّه به مدرسه می

گیرد. اگر ناف بچّه روی بام مسجد بیفتد، رود و پول مفت میشود و یک عمر راست راست میبند می
شود. اگر ناف بچّه تو خورد، اهل بهشت میشود و غصّۀ دنیا و آخرتش را نمیبچّه مومن و با خدا می

هاش بچّه رود تو کار کسب و تجارت و خرید و فروش ، و چشم به هم بزنی پولبازار بیفتد ، آقا می
« افتدشود و به حال و زور بابا و جد و آبادش نمیایش میکند و صاحب اعتبار و احترام و آسمی

 .(253 -245ت: 1390)مرادی کرمانی، 
 

 دانش بومی -5-1-3
 اسا  شواهد و قراین تجربی بینی امور برپیش -5-1-3-1

 بوده بینی امور بر اساس شواهد و قراین تجربیاز جمله مسائل قابل توجه در فرهنگ عامه، پیش
ی، کافی بود به آسمان نگاه کنند و از روی علایم و قراین بینی وضعیت جوّ ی پیشاست؛ مثلا  برا

ها و قراین، این توجه به آسمان و تفسیر نشانه .محسوس، دربارۀ وضعیت آب و هوا اظهارنظر نمایند
ترین دلایل توجه به آسمان و گمان یکی از مهمبیکشاورزان بسیار مهم و اساسی بود.  بویژه برای

 . طور خاص از جمله موضوعات مهم شعر هم قرار گرفت همین مسأله بوده ناکی آن که بعدها براز
کرمانی، به این توجه و توصیف بومی و عامیانه از وضعیت آسمان که در بیگی و مرادیدر آثار بهمن

قه در یعنی اطلاعات و دانشی که مردمان منط ؛است شد، اشاره شدهی میبینی جوّ نهایت منجر به پیش
 کردند: مورد هواشناسی داشتند و در بسیاری از مواقع فعالیت خود را مطابق با آن هماهنگ می

هنگامی که در یک بامداد سرد تفنگم را به دوش گرفتم و پا به رکاب گذاشتم یکی از خویشانم »  
ارانی وزد. هوا بآفتاب صبح ابرها را سوخت. باد شمال می» که ادعای هواشناسی داشت گفت: 

پروا نکردم و به راه افتادم، سه چهار فرسنگی پیش نرفته بودم که بادی عنان گسیخته از گرد راه «. است
نم باران آغاز شد. رعدهای دوردست رسید و با تودۀ سیاهی از ابرها دنیا را تیره و تاریک کرد. نم
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) بهمن بیگی، «ین دوخت نزدیک شدند. سر و صدا به هوا خاست. رگبارهای سهمگین آسمان را به زم
1381  :96). 

به این مورد در آثار مرادی کرمانی هم اشاره شده است. البته با این تفاوت که مردمان منطقۀ کرمان 
 دانستند:نسوختن ابرها را در هنگام غروب نشان بارندگی و بارش می

 و ابرهای تیره را: کردندمیخواستند بخوابند، آسمان را نگاه هرشب که می» 
 آید. برف سنگین. امشب برف می -
شانۀ بارندگی است. آمدن برف بله، مگر ندیدی دم غروب ابرهای طرف قبله نسوخت. این  -

 (.69ب : 1388مرادی کرمانی، )«است
 
 روش سنّتی درمان -5-1-3-2

روش سنتی درمان است که در آثار این  ر داد،قراتوان آن را در زمرۀ دانش بومی از جمله مواردی که می
کنیم سپس آثار انی اشاره میکرمدو نویسنده به آن اشاره شده است. ابتدا به مواردی در آثار مرادی

 نظر مورد بررسی قرار خواهیم داد.بیگی را از این  بهمن
 
 کرمانیمرادیها در آثار تی بیماریدرمان سنّ  -5-1-3-2-1
یخ -5-1-3-2-1-1  تن نعناع بشک و کشمش در آب دوغ برای جلوزیری از نفخر

خورد، نعناع خوردیم. بیشتر روزها آب دوغ میهم می داد. هرچی داشت بااستاد ناهارم را می» 
گرم  گفت: کشمشریخت و میریخت تویش که نفخ نکنیم. توی آب دوغ کشمش میخشک هم می

  (.57الف: 1388)مرادی کرمانی، «گیرداست و سردی دوغ را می
 
 های دستزذاشتن پیه زاو روی تَرَک -5-1-3-2-1-2

ها و بندهای دست و انگشتانش ای پیه گاو از سر تاقچه برداشت، رو آتش گرفت به پینهیدالله تکه» 
 1390کرمانی، )مرادی«سوزاندرفت، داغ بود مینجه میهای دست و پکشید. پیه آب شده، لای تَرَک

 .(42:الف
  

 های روده و معده با بوراندن قارچدرمان بیماری -5-1-3-2-1-3
شد و حال و حوصلۀ بازی و بدو بدو نداشتند. آب دهانشان کرد، رنگشان زرد میها باد میشکم بچّه» 

خوردند سیرمونی شان. هرچه میریخت روی بالش و جلوی سینهافتاد و میاز دو طرف راه می

http://می.کردند/
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-دانست چه قارچی بدهد. از خانه شان لگن و قدح میداد؛ میمی نداشتند؛ ننه بابا بهشان قارچ

دادند و ته لختش را می گذاشتند توی آب ریختند تو ظرف، به زور به بچه قارچ میآوردند، آب گرم می
گرفت و های بچّه را میخواست دربرود. مادر شانهسوخت و میاش میداغ. بچه جیغ می کشید، ته

داد، رفت تا به آب داغ عادت کند، آن وقت بهش خوراکی میاش میصدقه کرد و قربانماچش می
خواند. گرفت و آواز میخواند و پشت قابلمه ضرب میگفت و شعرهای محلی میهای شیرین میقصه

حال تو های چاق و سفید و بیکم سر و کلۀ کرمکرد تا سر طفل گرم شود و کمبرایش خاطره تعریف می
افتادند. شدند و میخوردند، شل میها را، میهای توی روده و معده قارچند. کرمآب لگن پیدا شو

یاد بود، بچه از حال می آورد و راحت را بالا می رفت که ننه بابا به او شیر می داد قارچگاهی سم قارچ ز
 (.40پ : 1390کرمانی،) مرادی«شدمی

 
 درمان مارززیدزی -5-1-3-2-1-4

ر زده بود، رانش را سفت بستند و مچ پا جای نیش مار را چاقو زدند. پا را آقای طاهری را ما» 
گذاشتند توی لگن و گفتند هر کس شیر دارد بیاورد بریزد تو لگن تا زهر پا کشیده شود. از گوشه و کنار 
آبادی شیر آوردند ... هر کس شنید آقای طاهری را مار زده شیر آورد و ریخت تو لگن. زهر از جای 

بست. لگن را کرد و عین ماست میشد و شیر را زرد و سیاه میآمد و قاتی شیر لگن میچاقو می زخم
کم زهر پای آقای دادند که بخورد... کمشیر، شیر، به زور شیر می» گفتند: کردند و باز میخالی می

  (122) همان : «. طاهری کشیده شد و حالش خوب شد
 

 یوندرمان بیماری اُر -5-1-3-2-1-5
هام پر از ـوشهای گکند. پوست زیر گلـو تا نزدیککم ورم میسوزد و کمشوم، گلویم میمریض می» 

شود دهد... هر کـس مریض میام ختـمی میبابا هی به ام. ننهام. خوابیدهشود... اُریون گرفتهبـاد می
ها آب را آبی و زند. ختمیریزد. آب میخورد. ننه بابا تند و تند ختمـی توی آب میاول ختمی می

ریزد آب ختمی که از گلویم ای قند توی آب آبی و بنفش میکنند. مزه ندارند. ننه بابا تکهبنفش می
کنـد. ننه بابا ختمی درشت اش زبان و گلویم را شیرین میشود شیرینیرود، گلویم خنک میپایین می
)همان : «بندد به گلویمتوی دستمال و می ریزدیکند و مگویند، خیس میمی« ختمـی خبازه»که به آن 

172-171.) 
ل بر روی موضع نیش زنبور -5-1-3-2-1-6  مالیدن ز 

های منصوری رفته بود از داربست درخت انگور چوب بکند و بیاورد. چشمش افتاد به خوشه» 
اش کنده با کیسه ای راانگوری که رمضان کرده بود تو کیسه تا برای زمستان بماند... منصوری خوشه
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کرد تابی میبود از یقه انداخته بود تو پیراهنش... از قضای روزگار توی کیسه زنبور بود... منصوری بی
سوخت... آبی که از خمره آمده بود زمین خاکی را گِل کرده بود. کرد و میو بالای نافش هی باد می

«. نیش خنک شد و منصوری آرام گرفت ها برداشت و مالید به شکم منصوری جایقنبری کمی از گِل
  (93-94ب : 1390)مرادی کرمانی،

                                               
 بیگیها در آثار بهمندرمان سنتی بیماری -5-1-3-2-2
 های دامدرمان بیماری -5-1-3-2-2-1

-کنان از بین رفته و گلهسرفه شوند که در مدّت چند روزاغلب بزها مبتلا به ناخوشی خطرناکی می» 

گویند. جلوگیری از سرایت این مرض می« کوفت»شوند. این مرض را هایشان به سرعت نابود می
گردد. بدین طرز که دو نفر از آنان بزها را گیران[ انجام میشناسان و جنتوسط اشخاص مذکور ] پری

شویند. و سپس بزی مریض را کشته و از هر می با خود به صحرا برده و در آنجا ابتدا بدن خود را کاملا  
کوبند و از یک از اعضای بدن آن قسمتی را بریده و به انضمام پیاز و سیر و چیزهای دیگر در هاونی می

سازند. سپس در گوش هر یک از بزها خراشی داده و با نوک چوب قسمتی از معجون آن معجونی می
 مالند.نی حیوان میریزند و مقداری هم به بیرا در آن می

گذرانند و رفته و بزها را از زیر آن می، رودۀ بز مریض را دو نفر در دست گبعد از اتمام این عمل
حشت انداخته و به مداوا خاتمه زها را به وهیاهو و صدای تفنگ یا چیز دیگر، ب بالاخره با ایجاد

 .(137: 1394بیگی،) بهمن«دهند می
 

 ی قولنجدرمان بیمار -5-1-3-2-2-2
شود، معالجه قولنج است. به این شناس عملی میمعالجۀ دیگری که توسط این متخصصین پری» 

گیرد و دیگری تخته چوب یا چیز دیگری را به عنوان ترتیب که دو نفر از آنان یکی کمانی  بدست می
ولنج را با یک عدّه د، آنگاه نفر اولی در حالی که قرگذاای از بدن مبتلای قولنج است میسپر در نقطه

زند. این عمل دهد، چند تیر رها کرده و به سپر نامبرده میکلمات تهدیدآمیز امر به ترک مخاصمت می
 .(137ـ138) همان: «را سه مرتبه تکرار نموده و معتقدند که تأثیر کامل دارد

 
 درمان سیاه سرفه -5-1-3-2-2-3

سرفه تخصص دارند. البته این ان به اسم سیاهشوند که برای معالجۀ مرض کودککسانی یافت می» 
تخصص نیز احتیاج به تحصیل و تعلیم ندارد. شرط احراز این طبابت این است که کسی توانسته باشد 
دو بچه گراز را دستگیر و هر دو را با فشار یک دست خفه سازد. چنین کسانی طبیب شفابخش این 
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کودکان مریض آنان را با اصرار و الحاح به سراغ  شوند و در هر جا باشند اولیایمرض محسوب می
ای موی بز و یک چاقو در مقام رشتهآورند و اینان نیز با طمأنینه و شکوه یک پزشک عالیکودک می

زنند و بعد با چاقو آن را روند و رشته موی را به گردن او آویخته و گره میدست به جانب کودک می
دم یا مغرب انجام هنگام سپیدهیابد. این عمل فقط به برند. مرض به زودی خاتمه میمی
 .(138)همان: «شود می

 
 زیری  نتیجه-6

ای خاص است؛ ادبیاتی که به صورت دهندۀ فرهنگ عامۀ منطقهادبیات بومی و اقلیمی معرّف و نشان
ا با به گرهای گذشته به ارث رسیده است. نویسندگان و شاعران بومیشفاهی و سینه به سینه از نسل

کنند و هم کارگیری این نوع از ادبیات در آثارشان هم فرهنگ عامۀ منطقۀ خود را به دیگران معرّفی می
 شوند. های دیگر میباعث حفظ و ماندگاری آن برای نسل

دهد که نویسندگان مذکور در آثار بیگی نشان میکرمانی و محمد بهمنبررسی آثار هوشنگ مرادی
-اند، این هدف و خواستۀ مشترک که در جایال یک هدف و خواستۀ مشترک بودهتألیفی خود به دنب

کند، معرفی و حفظ و جای آثار تألیفی این دو نویسنده به صورت مستقیم و غیرمستقیم خودنمایی می
ای است که به صورت شفاهی در میان مردمان این دو منطقه ) کرمان و عشایر صیانت از فرهنگ عامه

داشته و از آن جایی که ادبیات شفاهی از قرون و اعصار گذشته همواره با خطر نسیان و  فارس ( وجود
اند و برای نیل به این هدف فراموشی روبرو بوده است، این دو نویسنده به ثبت و ضبط آن اقدام نموده

، طیف عظیمی گویی به دلیل سادگی و همه فهم بودناند چرا که داستان و داستانفرم داستانی را برگزیده
سازد. در عصر حاضر که رشد تکنولوژی و وسایل ارتباط جمعی، از مخاطبان را با خود همراه می

های کهن شده است، کارهایی از این قبیل زمینۀ شناخت و باعث دوری نسل جدید از باورها و سنت
گاهی آنان را در این رابطه فراهم می ان که وارثان آیندۀ این مرز سازد. این امر در مورد کودکان و نوجوانآ

 و بوم هستند از اهمیّت بیشتری برخوردار است.
دهد که محیط تربیتی و دوران کودکی و نوجوانی نویسندگان مذکور در سبک بررسی این آثار، نشان می

های نوشتار و نوع ادبیات به کار گرفته شده در این آثار، تأثیر مستقیم داشته است؛ مثلا  در کتاب قصه
کرمانی، مجید به نوعی خود نویسنده است که دوران کودکی خود را از زبان مجید هوشنگ مرادی

افتد، کند و اتفاقات و ماجراهایی که در این داستان برای مجید اتفاق میقهرمان اصلی داستان بیان می
عی نویسنده خود را تماما  ماجراهایی است که در دوران کودکی برای نویسنده اتفاق افتاده است. و به نو

کرمانی از طب سنتی سررشته کند. مادربزرگ مرادیدر قالب شخصیت مجید به دیگران معرفی می
های درمانی مادربزرگش بوده؛ شده؛ او در کودکی شاهد شیوهبند روستا محسوب میداشته و شکسته



  111 ...   ای عناصر بومی و اقلیمی در آثار هوشنگ مرادی کرمانی و  بررسی مقایسه
 

 

کودکی اوست به همین  گویی متأثر از تجارب دورانهای درمان سنتی و حتی قصهاطلاعات او از روش
دار مادربزرگ خود بوده و شاید یکی از دلایل انگیزش وی به دلیل در داستان نویسی به نوعی وام

باشد. این قضیه ) تأثیر محیط تربیتی و دوران کودکی( در مورد نویسی همین مورد میداستان و داستان
، وقایعی را که در دوران کودکی برای بهمن بیگی نیز صادق است. او نیز در کتاب بخارای من ایل من

 کند.خود او یا دیگران اتفاق افتاده است به تفضیل یا اجمال در قالب داستان برای دیگران بازگو می
بازتاب عناصر بومی و اقلیمی در آثار مرادی کرمانی بسیار بیشتر از آثار بهمن بیگی است؛ اما تنوع و 

 توان دید. نویسنده به وضوح میگستردگی این امر را در آثار این دو 
هایی وجود دارد که شاید این در بحث آداب و رسوم؛ مثلا  رسم طال و رسم کوسه گلین، مشابهت

 کند.های مشترک حکایت میشباهت از ریشه
بیگی به ذکر در قسمت آداب و رسوم عروسی، تفاوت چشمگیری بین این دو ناحیه وجود دارد و بهمن

 کشد.پردازد و مهمترین عناصر فرهنگی عشایر را با دقت به تصویر میجزئیات بیشتری می
های قابل توجهی مشهود است. برای رغم اختلافات موردی، شباهتاز نظر طرح باورها و عقاید، علی

شور، این باور و اعتقاد در میان مردم کرمان و عشایر فارس یکسان بوده، مثال در اعتقاد به چشم
-شور یا چشم زخم اعتقاد دارند و برای دفع آن اقداماتی انجام می حیه به وجود چشممردمان هر دو نا

دهند که با اختلافات اندکی مشابه همدیگر است. این مطلب در مورد اعتقاد به آل نیز صادق است با 
 کند.بیگی این امر بیشتر خودنمایی میاین تفاوت که در آثار بهمن

های مردم کرمان توان به این نتیجه رسید که روشها، میان بیماریدر بحث دانش بومی، بویژه درم
های تجربی بوده است؛ اما های مختلف برگرفته از طبیعت و بر پایۀ تجربه و روشبرای درمان بیماری

همین مسأله در میان مردمان ایل، متأثر از خرافات است و علم و تجربه در این رابطه هیچ نقشی ندارد. 
بیگی و حمایت از  ترین دلایل تأسیس مدارس عشایری توسط محمد بهمنیکی از مهماحتمالا  

وفقه و طوح عالی و تلاش بیبضاعت برای سوادآموزی و ادامۀ تحصیل در سهای بیخانواده
 سوادی در میان عشایر بوده است.روزی در این رابطه، مبارزه با خرافات و بی شبانه

خانه، شما که غریبه نیستید، نخل، های قالیبافی بچّهها مانی کتاباز میان آثار هوشنگ مرادی کر
های محمد بهمن بیگی، کتاب بخارای من ایل من، عرف و های مجید و در میان کتابخمره، قصه

عادت در عشایر فارس از فراوانی و بسامد بالای استفاده از آداب و رسوم، باورها و عقاید بومی و 
 ستند. دانش بومی برخوردار ه
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